
�و الأبهی - ای سرمست جام عنايت،  هُ
فی الحقيقه آنچه گله…

حضرت عبدالبهاء
نسخه اصل فارسی

�و الأبهی  هُ
,ی اگر شکايت فرمائيد حقّ, با شماست زيرا نظر  ای سرمست جام عنايت،  فی الحقيقه آنچه گله نمائيد حتّ
,ه که در هُوي,ت قلب مو,اجست بايد هُر ماهی، بلSکه هُر هُفته، بلSکه هُر روزی، استغفر ,ت رحماني  ببحور محب
,ه ,اء اللّ ,ای الهی کتاب  مبينی نگاشت و صحف عظيمی مرقوم نمود زيرا اشتغال بذکر احب ,ه هُر دمی باحب  اللّ
روحی قدم  بجمال  قسم  جان.  و  دل  آرزوی  ,ه  اللّ ,ت  محب رائحه  استشمام  و  است  ,ه  اللّ بنفحات   انجذاب 
,ائه الفدا که چون ذکر دوستان در انجمن ياران شود جان بروح و ريحان آيد و چون خامه گرفته و  لأحب
,اء رحمن پردازم مشام روح معطّ,ر گردد. پس واضح و مبرهُن است که راحت و  بتحرير خلق و خوی احب
قلوب آمال  منتهی  اين  و  الهيست  ياران  فکر  و  ذکر  در  وجدانی  شادمانی  و  روحانی  فرح  بلSکه   مسر,ت 
 رحمانی. ولی چه نگارم که دستّی از دور بر آتش داری نميدانی که امواج مشاغل عظيمه از هُر جهت
 چگونه بلند و مرتفع است و دقيقه  ئی فراغت محال و ممتنع. اگر حاضر بوديد ملاحظه ميفرموديد که
,ه اين عبد نسبت بدوستان متين و محکم است که با وجود جميع اين مشاغل شب و ,ت قلبي  بچه درجه محب
يوم الخصوص  علی  نيست  نه و هُيچ حاجزی حائل  مانع  مانعی  ,ای حقيقی مشغولم. هُيچ  احب بذکر   روز 
بزيارت عتبه مقد,سه جميع دوستان را در محفل قلب حاضر نموده زيارت  تشر,ف بروضه مبارکه و فوز 

تلاوت ميشود. 

oceanoflights.org  

ORIGINAL AUDIO

1

https://oceanoflights.org/


,وا وجوهُهم عن کلّ, شطّر و ول بذيل ردآء کبريائک و  ,قوا  تعل و  الهی هُؤلآء عباد ترکوا کلّ, ذيل   الهی 
,تک و قطّعوا الآمال عن کلّ, الأبواب و قصدوا باب رحمتک ای رب, آنسهم فی هوا الی وجه رحماني  توج,
,ازلة من ملSکوتک الأبهی و الن تأييدک  نو,ر ابصارهُم بمشاهُدة جنود   وحشتهم و جالسهم فی وحدتهم و 
,ت اقدامهم علی دينک العظيم و اهُدهُم  اشرح افئدتهم بسطّوع انوار تقديسک عليهم من ملئک الأعلی و ثب
آيات اجعلهم  و  المشيد  قصرک  و  الحصين  حصنک  فی  احفظهم  و  المبين  نورک  من  الاستضائة   علی 
�ر�جا ساطعة بانوارک ,جريد الخافقة بنسائم القدس بين يديک و اجعلهم س ,ة عليک و رايات الت ,وحيد الدّ,ال  الت
� سابحة فی � صادحة فی رياضک و حيتانا � بازغة فی آفاقک و کواکب لامعة فی سمآئک و طيورا  و نجوما
,تک و تسع,رت نيران الحرمان ,جفة فی مصيبتک و احاطتهم الحسرة فی رزي  حياضک ای رب, اخذتهم الرّ
ارحمهم الأکباد  منهم  ,تت  تفت و  الفؤاد  منهم  احترقت  و  فی صدورهُم  الهجران  سهام  نفذت  و  قلوبهم   فی 
و الأشارات  حجبات  و  الش,بهات  سهام  من  احرسهم  و  ,تک  وهُ,ابي و  بفضلSک  عليهم  اشفقّ  و  ,تک   برحماني
و الأعاصير  و  العواصف  تزلزلهم  ,ا  لئل الغليظ  ميثاقک  و  القديم  عهدک  فی  ,اسيات  الرّ کالجبال   اجعلهم 
و ,بين   للمقر قد,رته  عليهم کلّ, خير  انزل   , ثم المسرفين  قلوب  شطّر  من  ,ة  الهاب ,وابع  الز و  القواصف  ,کهم   تحر
,ب ثنائک انّ,ک صت به المخلصين و اجعلهم يدعون باسمک و ينادون بظهورک و ينشرون انفاس طي  خص,

انت القويّ, القدير   ع ع 
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